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  :چکیده

اخیراً بیشتر  كهشود مهمي تلقي مي مسائلي ازجمله هاآنو منع تبعیض نسبت به  هااقلیتحقوق  رعايت     

برخوردهاي خصمانه و ه گذشته اگرچه در سداست.  قرارگرفتهالمللي و حمايت نهادهاي بین موردتوجه

و تأمین  هااقلیت، تمهیداتي براي رعايت حقوق حالها گوناگون شده است اما درعینبار با اقلیتخشونت

-انديشي شده است. در اين راستا هدف پژوهش پیشف چارهمختل هايو گروه اقوام آمیزمسالمتهمزيستي 

رو پردازد. ازاينها ميحقوق بشر اسلامي و غربي با تأكید بر حقوق اقلیتهاي بین رو به بررسي تفاوت

ها از چه سؤال نوشتار حاضر بر اين است كه در تفکر حقوق بشر اسلامي و حقوق بشر در غرب اقلیت

تطبیقي و روش گردآوري –هايي برخوردار هستند؟ روش به كاررفته در اين پژوهش تحلیليآزادي حقوق و

غم تصويب در كشورهاي غربي علیرراين است كه  هاي پژوهش بهيافته اي است.صورت كتابخانهمطالب به 

اي عمل كرده ها بسیار سلیقهن اقلیتدر برابر اي هادولتف مختل هاياقلیتورد حقـوق قوانین حمايتـي در م

براي ون اساسي ايران دقت در قاناما به وجود دارد،ويژه زنان بهها و وق اقلیتوارد متعدد نقض حقو م

هاي ايران توان دريافت اقلیتن مين قوانیاست كه از جمیع اي شدهگرفتهدر نظر  حقوقي اي دينيهاقلیت

 .هاي ساكن در كشورهاي ديگـر برخوردارندجمعیت كم از امکانات مناسبي نسبت بـه اقلیت باوجود
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 مقدمه 

در چند دهه اخیر حقوق بشر به مسئله حساس انسان معاصر تبديل شـده و بـه نـوعي بحـ  از 

تحقـ  (30: 1011، ي اجتماعي به حسـاب مـي آيـد.)كتابيحقوق جهاني بشر از بنیادهاي اساسي زندگ

ام حبوده است هاانسانحقوق بشر همواره يکي از اهداف اصلي  ه نـ قـوق بشـر مـي . آنچـه امـروزه بـ

ت و وظـايف و جايگـاه  شناسیم ريشه در فلسفۀ سیاسي غرب دارد كه در واكنش نسبت به پديده دولـ

حقوق بشر را حقوق مدني و سیاسي تشکیل مـي دهـد كـه ريشـه در ارزش هـاي آن رخ داده است. 

قـد و كشـورهاي غربـي بـا ن (40: 1011مکتب لیبرالیزم كلاسیک داشته است.)جلالي راد و همکـاران، 

تحلیل تمدن باستاني يونان و تجربۀ قرون وسـطي و رنسـانو وارد عصـر روشـنگري شـده و تمـدن 

گفتمـان مـدرن  .معاصر را رقم زده اند. دولت مـدرن و انديشه حقوق بشر محصول اين تحـول اسـت

شر  مجموعـه اي از اشکال حقوقي است كه بـه وسـیله آن مصـونیت و آزادي شامل غرب از حقوق بـ

وان حقـوق قـوام ميهاي اس ه عنـ هاي مدرن در غـرب  از تشکیل دولت پويابد. درواقع  اسي بشر بـ

عنوان بخشي از تاريخ تکامل انسان تثبیت شده است. قبل از اينکه حقـوق بشـر بـه  نظام حقوق بشر به

هـاي سـازمان ملـل قـرار  ترين تلاش ترين و در عین حال وسیع عرصۀ جهاني درآيد و يکي از جدي

از نظـر سیاسـي و جامعـه ت. ي از كشـورهاي غربـي وجـود داشـته اسـ، در حقوق داخلي بسیارگیرد

كـه بـه شناختي مفهوم دولت و رابطۀ آن با فرد در كشورهاي شرق و از آن جمله كشـورهاي اسـلامي 

سه با كشورهاي غربـي تفـاوت بنیـادي حوزة فرهنگي ، تمدني و تاريخي متفاوتي تعل  دارند، در مقايـ

تهر چند در كشورهاي شرقدارد .  ک قوا و قانون اساسي به تقلیـد از غـرب ي نیز ساختار دولـ ، تفکیـ

شر بــا فرهنــآ آنهــا هاي داخلي كشورهاي مدعيوجود دارد . اين میان برخي نظام اند كه حقـوق بـ

ان “يا ” اصالت جهاني بودن “تضادها در رويارويي پیروان مکتب  اينکـه  مغايرت دارد يـا” جهـان گرايـ

شر اسـتفرهنآ و ارزش و نــسبیت ” فرهنگـي از لحــا  نظــري ايــن  .هاي آنها برتر از حقوق بـ

ان بازتاب مي  .يابدگرايـ

نظريه جهان گرايي مبتني بر اين فرض است كه وضع بشر منحصر به فـرد بــوده و همــۀ افـراد 

ودن از  صرفبهبه صرف عضويت در خانوادة بشري ، يعني  سان بـ د از حقـوق يکسـان و انـ دو تولـ بـ

انسـان  صـرفبهبرخوردارند و چون اين حقوق  وقتهمه، در همه حال و در جاهمهسلب ناشدني در 

مربـو  بــه عناصــري همچــون نــژاد ، جــنو ، ملیـت و ...  درنتیجـه، گیردميبودن به وي تعل  

المللـي توســ  جامعــۀ بـین دهشـارائهاز نگـاه جهــان گرايــان حقــوق  (.08:1341پارسا، «)نیست

حقـوقي مواضـع جهـان  شـالودهنیسـت   تصورقابلعدولي از آن  گونههیچبنیادين است كه  اياندازهبه
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ۀ جهــاني حقــوق بــشر و دو میثـاق مـدني و  الملليبینگرايان را اسناد  حقوق بشر همچـون اعلامیـ

طرفـداران نظريـۀ  درمجمـو .  هـددميسیاسي و حقوق اقتصادي ـ اجتمـاعي و فرهنگــي تــشکیل 

ی شمولجهان شور بـ ارچگي منـ ر يکپـ شر ، اعلامیۀ حقـوق بشـر انبودن حقوق بشر بـ لمللـي حقـوق بـ

المللـي از اجـزا  كـه حقــوق مطروحــه در ايــن معاهــدات بـین كنندميو استدلال  ورزندميتأكید 

 ,Annette).دارد شـمولجهانۀ اساسي حقوق طبیعي است و حقوق طبیعـي بـراي ابنـاي بشـر جنبـ

شـود. ايـن كشـورها گرايي پیوسته از سوي برخي كشورها به چالش كشیده مـي جهان (431 ,1997

داننـد. آن را توجیهي براي رفتار متفاوت بـا اتبـا  خـود مـي” گرايي فرهنگينسبیت“با توسل به مفهوم 

 خوب يا بد نیــست هاانساناي همۀ بر چیزهیچحقوق بشر اين است كه  زمینه درگرايي قلـب نسبیت

حامیـان  (Perry, 1997: 465) .هـاي گونـاگون بـا يکـديگر فـرق دارنـدچون ابناي بشر از جنبه .

، وابسـته بـه بشـر يـا حـداقل برخـي از ايــن حقــوقفرهنگي بر اين باورند كه حقوق  گرايينسبیت

ي فرهنگـي را احتـرام متقابـل گرا. بر اين اساس هستۀ اصلي نسبیتتچهارچوب فرهنگي جوامع اس يـ

ر منــشور بـین..دهدفرهنگي تشکیل مي هايتفاوتبه  ارت بهتـ ه عبـ المللـي حقـوق بشـر و ادعـاي بـ

جهاني بودن آن در وهلـۀ نخــست نمايــانگر امپريالیــسم فرهنگــي غـرب و تمايـل آن بـه جهـاني 

 .كردن آن استتلاش براي جهـاني  درنتیجهخود و  هايارزشپنداشتن اعتقادات و 

ۀ  گرايـي نسـبیت و در عــوض از دو موضــع  كنـدميرا رد  يادشدهجـک دانلـي هـر دو نظريـ

. بر پايۀ مفهوم نخست، حقوق بشر تا حد زيادي توسـ  راندميضعیف سخن  گرايينسبیتنیرومند و 

 هـايارزش)محـک(  عنوانبـه شـمولجهانو حقـوق بشـر  گرددميفرهنآ و شراي  ديگر مشخص 

ضـعیف  گرايينسـبیت، العکوتأكید بر تنو  و نسـبیت اسـت. بــ حالبااينفرهنگي مشخص است . 

 ,Donnely).نمايـدهـاي مـيتفاوتتأكید بر اولويت حقوق جهاني بشر دارد و آن را صرفاً منو  به 

پیشـرفته ارتبـاطي جهــان وارد عــصر همبــستگي  هـايفناوريفرهنآ امروزه به مدد  (33 ,1998

ا محوريت بشر شده است. حقوق  ملليالبین ، ناچــار شـدنجهانينیـز در گیـرودار امـوا   المللبینبـ

قـوانین بــشري  شـموليجهاناسـت كـه خودش را با اين وضعیت تطبی  دهد . از اين حی  ما شاهد 

. اكنـون بحـ  حقـوق شودتلقي ميوز جامعۀ ايران ريکي از مباح   نیز بشرمبح  حقوق  . هـستیم

و نهادهـاي مسـتقل و  پیـداكرده ايبرجسـتهو محافل حقوقي و روشنفکري جايگاه  هادانشگاهدر بشر 

ز در حال شکل بـه دركـي  هـرروزگیري است . جامعۀ ايرانـي در داخـل و خـار  از ايـران مردمي نیـ

بازتاب اين واقعیت را در گستردگي نیروهاي حامي ايـده برابـري  يابدمياز حقوق بشر دست  ترعمی 
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تـوان اعلامیۀ جهاني حقوق بشر و سـاير اسـناد مربـو  بـه حقـوق بشـر مـي اساس بر هاانسانحقوق 

هــم از جهــت عــدم ” هـااقلیتحقـوق “، امروزه همچنین تحـت لـواي حقـوق بشـر د.مشاهده كر

اساسي و هم از حی  حفظ هويت مذهبي، فرهنگــي و قــومي  هايآزاديتبعـیض و اعمال حقوق و 

” اقلیـت“، ارائـه تعريـف دقیقـي از علمـي ازلحـا اگرچه  .المللي استجامعۀ بین هموردتوجسـخت 

قـومي، زبـاني، دينـي و غیـره  هايمشخصـهدر قلمـرو علوم انساني به برخـي  حالباايندشوار است. 

ت“وجود ممیزه  عنوانبه  ايجامعـهساس اصطلاح اقلیت بـه ا راين به. شودمياشاره ” اكثريت“از ” اقلیـ

، ايـن تفـاوت دهدمييک كل سازمان  عنوانبهدارد كه خود را بر محور هويتي متفاوت از جامعه  اشاره

ان  اً بیـ ممکـن اسـت  هـااقلیت. ايـن شـودميو خواستار به رسـمیت شـناخته شـدن آن  كندميرا علنـ

ا قـومي باشند)كاستريانو، ه حقـوق (. ا33:1333 مذهبي ، ملـي يـ رام بـ در رفــع و تلـاش  هـااقلیتحتـ

ض و نقـض حقـوق  ان، يکـي از مسـائل  يحقهتبعیـ حقــوق بشــر دنیــاي مــا اســت.  مبتلا بـهآنـ

ا گرايش هاياقلیت ي بـ ژادي و دينـ ي، نـ هاي مختلف در تمـام كشــورهاي دنیــا وجـود قومـي، زبانـ

ه جـرأت مي د.دارن وان گفــت امــروزه نمـيبـ تابعیتــش تــوان كشــوري را يافــت كــه تمــام تـ

تــوان باشـد و در آن كشـور اقلیت معنـا و مفهـومي نداشــته باشــد. از ســوي ديگـر، مـي يکدست

ي كـه تمـام كشـورها سـعي مي اي كنونـ گاه خود را پذيرفـت در دنیـ حقــوق بشــر  ازنظـركنند جايـ

ت حقـوق   گـذاريارزش توانــد يکــي از معیارهــاي مهــم ايــنمي هااقلیتارتقـا  بخشـند، رعايـ

 (.133:1381خاني،  )فضليباشـد

اي، منطقـه جهـاني واي مؤلفـه عنوانبـهحقوق بشـر  شدنمطرحها و گسترش ارتباطات و رسانه

موضو  آموزش حقوق بشر به يک دغدغه عمومي براي كشورهاي مختلف جهان تبديل شـده اسـت. 

اي را بـه غلب موضوعات ملي و منطقـهبه اين دلیل كه فرايند جهاني شدن به عنوان يک موضو  مهم، ا

سطح دنیا كشانیده است. بدين ترتیب، حقوق بشر نیـز تحـت تـأ یر فضـاي جديـد، رويکـردي بـراي 

المللـي درآمـده اسـت. در همـین المللي جهت سنجش رعايـت قـوانین بـینهاي بین نهادها و سازمان

شي و تربیتي حقوق بشـر و اطلاعـات با تمركز بر ابعاد آموز( 1883راستا، كنفرانو جهاني حقوق بشر)

عمومي لازم به منظور خل  و بسترسازي شرايطي براي حل اختلافات میان جوامـع و ارائـه پیشـنهاداتي 

واقعیت اين است كـه حقـوق (. 01:1388)غلامعلي، به منظور درك و بالا بردن ارزش صلح تشکیل شد

ســي يافتـه و بـدل بـه ابـزار دسـت بشر به معنـا و مفهـومي كـه امـروزه مطـرح اسـت، كـاركرد سیا

سیاستمداران شده است. از طرفي كشورهايي كـه در مراحــل مختلــف توسـعه قـرار دارنـد و داراي 
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ز درك متفاوتي از حقوق بشـر داشـته  سنت هاي تاريخي و پیشینه هاي فرهنگي گوناگون هـستند ، نیـ

هـاي حقـوق رو بـه بررسـي مولفـهپیشپژوهش هاي متفاوت آن را به اجرا درمي آورند. در و به شیوه

ها موجود بـین حقـوق بشـر بشر در غرب و اسلام پرداخته خواهد شد و در ادامه ضمن بررس تفاوت

هـاي حقـوق بشـر اسلامي و حقوق بشر در غرب، به بررسي حقوق اقلیت در ايران با تأسـي از مولفـه

وال اين اسـت كـه در تفکـر حقـوق رو سمور واكاوي قرار خواهد گرفت. بنابراين سوال پژوهش پیش

 هايي برخوردار هستند؟ها از چه حقوق و آزاديبشر اسلامي و حقوق بشر در غرب اقلیت

 

 مولفه های حقوق بشر در اسلام وغرب 

 مولفه های حقوق بشر غرب

حقوق بشر، به مجموعه اي از موازين و اصولي كه انسان به صـرف انسـان بـودن محـ  بـه دارا 

شود.اين موازين به طور گسترده به عنوان هنجارهاي بـین المللـي بـر مبنـاي تعريف ميبودن آن است 

اعلامیه جهاني حقوق بشر، میثاق جهاني حقوق مدني و سیاسي میثـاق حقـوق اقتصـادي، اجتمـاعي و 

( از حیثیت و كرامـت انسـاني نشـات 1883فرهنگي و بعدها اعلامیه جهاني حقوق بشر وين در سال )

در نخسـتین اصـل اعلامیـه جهـاني ( حقـوق بشـر 110: 1011لبي و ابوالحسن شـیرازي، مي گیرد.)طا

شـود و از میـان ايـن دو، كرامـت حقوق بشر به دو اصل اساسي آزادي و كرامـت انسـاني اشـاره مـي

ــه آزادي توجــه شــده تــر محســوب مــيمحــوري ــراي كرامــت انســاني اســت كــه ب شــوديزيرا از ب

حقوق بشر مانند ح  حیات، ح  طبیعي بشر است و از آغـاز تولـد برخي از مصادي   كهدرحالياست،

اسـت، برخـي  مـورداحترامتا دم مرگ با وي همراه است و همواره و صرف نظر از هر قید و شـرطي 

و در  يابـدميديگر از مصادي  حقوق بشر مانند ح  آزاديِ بیـان حقـوقي اسـت كـه در اجتمـا  معنـا 

 .اعي ـ سیاسي كاربرد داردو در ساختار اجتم هاانسانرواب  

 برابری 

ري از  اي تسـاوي  هايارزشبرابـ ن ديدگاه به معنـ ادي حقوق بشـر مدرن اسـت. برابري از ايـ بنیـ

ر قانون و حمايت يکسـان قانون از همگان اســت  1344و حقیقـت،  موسـوي )میرهمـه افراد در برابـ

طرفداران حقوق  ت.بي مسئله برابري جنسي اساز مباح  مهم در ارزيابي و نقد حقوق بشر غر(.  200:

دانند و بـه همـین مي مندبهرهاز آن  میزانيک بشر غربي، زن و مرد را از حی  حقوق انساني برابر و به 

. شهید مطهري در طرح ايـن ديـدگاه دانندميدلیل تفاوت بین حقوق و امتیازات اين دو جنو را منتفي 
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پیشـگامان ايـن نهضـت، : »نويسدميان و سابقه آن در جهان غرب برابري و تساوي حقوق زنان و مرد

 شدهعنوانآزادي زن و تساوي حقوق او را با مرد، مکمل و متمم نهضت حقوق بشر كه از قرن هفدهم 

بود، دانستند و مدعي شدند كه بدون تأمین آزادي زن و تسـاوي حقـوق او بـا مـرد سـخن از آزادي و 

حقوق  تساويعدمهمه مشکلات خانوادگي ناشي از عدم آزادي زن و  اوهعلبهو  معناستبيحقوق بشر 

 24، 21،  1341مطهري، ) شودميحل  يکجااو با مرد است و با تأمین اين جهت، مشکلات خانوادگي 

حقوق زن و مرد به اين میزان از ايراد محدود نشده، بلکه طراحان حقوق بشر  تساويعدمطرح مسئله  ).

كه در نظام حقوقي اسلام بین زن و مرد نهاده شده است، بر اين باور قـرار  هاييتفاوتغربي با مشاهده 

-مي عیارتماماگر اسلام زن را انسان : »داندميت انساني متفاوت یحیث ازنظرگرفتند كه اسلام زن و مرد را 

شـابه و حقـوق م ، لکنكردميحقوق مشابه و مساوي با مرد براي او وضع  33 |دانست سپهر سیاست 

لکن در پاسخ  ). 124)همان، ص« شماردنمينیست، پو زن را يک انسان واقعي  قائلمساوي براي او 

به اين شبهه بايد گفت: ديدگاه اسلام در خصوص دو جنو زن و مرد از دو جهت اساسي از هم متمايز 

یت مشـترك كه هر دو در اصل، جوهر و حقیقـت انسـان گرددميي زيرا گاهي اين جهت لحا  شودمي

، از يکديگر متمايز نیسـت و شودميدر نظر گرفته  هاآنهستندي طبیعتاً حقوقي كه براي حقیقت انساني 

 ح به توانميهر دو سهمي مساوي از اين حقوق )حقوق اساسي انسان( خواهند داشت كه از آن میان 

ر اسلام به دو جـنو زن و آزادى، ح  تعقل، ح  اختیار و انتخاب و ح  مالکیت اشاره كرد و گاهي نظ

و شراي  خاص جنو زن و مرد است و در ايـن صـورت طبیعـي  ح  لوامرد به بعضى از عوارض و 

و شراي  جسمي، روحي، رواني و طبیعي اين دو جـنو نگريسـته شـود و حقـوق  هاظرفیتاست به 

 .تنظیم يابد هاآنمتناسب با آن شراي  براي 

 حق حیات

ات، يکـي از اساس  ترين حقوقـي اســت كـه هــر فــرد از آن برخــوردار اســت. ـيحـ  حیـ

وجـود ديگـر حقــوق بــه آن وابســته اســت. يکــي از حقــوق اساســي اســت كــه  كهطوريبه

اي ديگر حقـوق بشـري مـي حــ  حیــات در  (.112:1380احســاني مطلــ  و مفتـاح،)باشـدزيربنـ

ه سـاير حقـوق اســت. بنـابراين انديشـه طرفـداران حقـوق بشـر مـدرن حقـي مط ادي و پايـ ل  و بنیـ

فقـ  زنـدگي مـادي و  هـاآن ازنظـرپذير نیسـت. از سـوي ديگـر حیــات، محدوديت بردار و سـلب

ه ديگـر ابعـاد حیــات تلقــي مـي ات اسـت كـه پايـ  میـر )شـودجسـماني اسـت و همین بعد از حیـ

 (.210:1344 ،حقیقت و موسوي
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 آزادی

جامعـه مـدرن اسـت. واژه آزادي دو جنبه سـلبي و ايجابــي يــا  هايارزش ترينمهم آزادي از 

ن دو مفهــوم از آزادي مي ن در تفاوت ايـ ت اسـت. آيزايا برلیـ آزادي بــه ايــن »گويــد: منفـي و مثبـ

خويش باشـد و آزادي بــه ايــن معنــا كــه كســي مانــع  اختیارصاحبمفهـوم كه شـخص خـود 

د كه هـاي شـخص نباشـد، دو مفهومگزينش شــان از يکديگــر از هـم دور نیسـتند و فاصـله مطلقاًانـ

. ( 228: 1344میرموســوي وحقیقـت، ) «به همـان اندازه اسـت كه مطلبي را ايجابي و سـلبي بیان كنیم

ي، تعريف ان انديشـمندان متأخـر غربـ ه در میـ ي از آزادي ميالبتـ ـم كــه از اختلـاف بینیهـاي گوناگونـ

ه انسـان برمي راي نمونه، در نگـرش آنان نسـبت بـ ودن مـانع « خیزد. بـ اي نبـ ه معنـ ز، آزادي را بـ هابـ

د. جان بر سـر راه فعالیت انسـان مي معتقد اسـت آزادي انسـان در آن اسـت كـه جـز قانــون لاك دانـ

ر او فرمانروا نباشـد. ي كوئینتــن، آزادي را قــدرت يــا . ( 120: 1300مقدم،  )طبیعت، قدرتي بـ آنتونـ

زي مي ار انجام دادن آن چیـ د كـه آدمـي خواسـته باشـد فــار  از مداخلــه ديگــران انجــام اختیـ دانـ

ن، )دهد د . ( 310: 1331كوئینتـ اب آزادي در دولت امروز ميلاهارلـ منظــور از : نويســدسـکي در كتـ

راي اوضـا ع بـ ودن مانـ   و شـراي  اجتماعـي اسـت كــه وجــود آنهــا در تمــدن امــروز آزادي، نبـ

روســو متفکــر مشــهور فرانســوي در ايــن . ( 140: 1331كـوئینتن،)خـوش بختي فرد اسـتلازمه 

انــد و كســـي كـــه از آزادي گويـــد: همـــه افـــراد بشـــر آزاد و مســـاوي آفريـــده شـــدهزمینـــه مي

ت، از د، از مقـام آدمیـ حقـوق و حتــي از وظايــف بشــري صرفنظــر نمــوده و هیــچ  صرفنظركنـ

زي نمي د.چیـ ران كنـ د اين خسـارت را جبـ ي، لامنصوري )توانـ  (.320-323: 1330ريجانـ

   عدالت

هــا و تفســیرهاي گوناگونــي از مفهــوم عدالــت در نظـام فکـري فلسـفي غـرب، تحلیل

اره مفهوم عدالــت، گســتردگي  کلاتمشـ صـورت گرفته اسـت. در فلسـفه ســیاسي يکي از دربـ

 ادلانـهو چــه چیــز غیرع لانـهكه اساسـا چــه چیــز عادهاسـت. از جملـه اينتعاريـف و برداشت

ي  منــدي مــردم از  حقـوق مــردم و حــ  بهـره ه آزادي و تأمینلازماسـت. از نظـر مکاتب غربـ

ت اسـت. از ايــن رو مهمتريــن  هـاي عدالــت، بــه رســمیت  شــر پیشحقـوق خـود، عدالـ

ي مفهـوم ظلــم، يعنـي تعــدي بـه حقــوق و  شـناختن ايـن حقـوق و نیـز نبـود ظلـم اسـت. ولـ

عدالتـي در واقع به معنـاي نفـي حـــقوق ديـــگران و بـه هاي شـخصي افـراد و بي قلمرو آزادي

ه حسـاب نیـاوردن حـ  حیـات، حـ  آزادي، منـدي مــردم از  حـ  بهره رسـمیت نشـناختن و بـ
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از  ت.حقـوق اجتماعـي، فکـري و حـ  تعیین سرنوشـت و ح  انتخـاب زندگي بـراي افـراد اســ

ه ايـن ارزش را ميهمیـن جـا ريشـه  تــوان دريافــت. از منظــر چنیــنهاي نــگاه اومــانیستي بـ

زار توزيع مسـاوي يـا عاد ه عنـوان ابـ ت تنهـا بـ ه اشـیا و حقوقي اسـت كـه بشــر انلنگاهـي، عدالـ

ـراي خــود ترسـیم نمـوده اســت و  غربي بر اســاس نــگاه اومانیسـتي به رسـمیت شـناخته و بـ

ـرابري و يکسـان. از آن نه بیش هــا و همــه افــراد، انگاري همــه چیزارســطو عــدل را نه در بـ

ه نظـر اوبلکـه در تناسـب مي د. از ايـن رو بـ بايـد در تعريـف عدالت، اسـتحقاق هر چـــیزي  يابـ

را در نظر داشـت. از نظر ارسطو نیـز عـدالت بـه معنـاي تفـاوت و تبعـیض نــنهادن در حـــقوق 

 1382افــرو ، )حظـه تفاوتها و اســتعدادهاي آنـان تفســیر شــده اســتلاشــهروندان، پو از م

ز درب(. 101: ت مـورد توجــه بســیاري قــرار در تفکـر جديـد غـرب، نظريـه جـان رالـ ـاره عدالـ

اب عدالت ارائـه كــرده اســت. او دارد. وي نظريـات خـود را در كتاب مــشهور نــظريه اي در بـ

ا اصـل اخمي ه نوعي بـ ي بـ ا اصـول لیــبرالیسم غربـ ت را بـ انصــاف و برابــري لاقي كوشـد عدالـ

گرايــي و كـز اســـت كــه منفعتمحــور متمراجتماعي پیونـد زند. تمـام كوشـش وي بـر ايـن 

ــه گرايانـه آشـتي دهــد. بيي جامعهلاقفردگرايي لیبرالیسـم را با اصـول اخ گمــان بــا تـــوجه بـ

مبانـي فلسـفي كانتي كـه او به آنهـا وفـادار اسـت، چنیـن امـري مســتلزم پارادوكــو در مبانــي 

ـــه ظــــاهر ميفکـــري و فلســـفه عــدالت اســـت. اگــــرچه ا كوشـــد نـــگاه ابزارگرايانـــه و و بـ

گرايانه افـرادي ماننـد هیـوم را رد كنــد، ولـي خـود او نیـز در دام اصـل آزادي فـــردي و منفعت

ي گرفتـار اسـت و نمي  لـاقيتوانـد از ايـن مبانـي و اصـول، اصـول عـام اخاصــل مــنفعت لیبرالـ

 (.103 :1382و ، افـر)و اجتماعـي را نتیجـه بگیـرد

 کرامت انسانی

هاي حقوقي دنیا و به خصوص، ديدگاه غرب كرامت انسـاني را در دوران معاصر، برخي از نظام 

اند و از كرامت ارزشي سخني به میـان هاي ح  حیات است، در كرامت ذاتي محصور كردهكه از جلوه

بـاقري و )انـد. عنوي را ناديـده انگاشـتهاند و حیات مآورندي حیات انسان را در بعد مادي نگريستهنمي

ي منزلت و كرامت انسان به عنوان يکي از مفاهیم اصلي حقوق بشـر معاصـر  ايده ) 1: 1381ملکشاه، 

ي يونان باستان دارد كه اين منزلـت را ناشـي از خردمنـدي ذات انسـان آزاد و آزادي و ريشه در فلسفه

تـرين  انین اساسي دولتهاي دمکراتیک، منزلت انسان، عاليديد. در دوران جديد و در قو ي او مي اراده

ايمانوئل كانت، فیلسوف بزرگ عصـر روشـنگري، در  .ناپذير است آيد و خدشه هنجار به حساب مي
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گويـد: در ق تعريف دقیقي از منزلت انسان ارائه داده اسـت، وي ميلااي به نام بنیاد متافیزيک اخ رساله

داراي قیمت است يا منزلتي آن چیز كـه داراي قیمـت اسـت، میتـوان بـه ها، همه چیز يا  قلمرو غايت

هـا قـرار دارد و معـادلي ي قیمـتتر از همـهالاجاي آن معادلي را برنشاند، اما در مقابل، آن چیزي كه و

براي آن مجاز نیست، داراي منزلت است. براي كانت، انسان بـا توجـه بـه چنـین جايگـاهي، از ارزش 

توان تقدس بشري در وجود تک تک افـراد نامیـد. وي بـه همـین است كه آن را ميمطلقي برخوردار 

گونه كه بايد مقدس نیست، اما بر او بايسته است تـا انسـانیتي كرد كه اگر چه انسان آندلیل تصريح مي

 (.184: 1344هاشمي، ).را كه در اوست با تقدس بنگرد

  دموکراسی

ي، آن اســت كــه فــرد بتوانــد در اداره زنـدگي از نظـر حقـوق بشــر غــرب آزادي سیاســ

شــركت جويــد و يــا  سیاسـي و اجتماعي كشـور خـود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسـي

ا در مجامــع، آزادانــه  د و يـ ل آيـ ه تصدي مشـاغل عمومـي و سیاسـي و اجتماعي كشـور خود نايـ بـ

ه نحـو مقتض د و افـکار خـود ر ا بـ واژه . (201: 1344میرموســوي وحقیقــت، )ـي ابـراز نمايـدعقايـ

ي اســت از دو واژه دموكراسـي ه بــه  (Keratos)بــه مفهــوم تـوده مــردم و( Demos) تركیبـ

معناي قانون، اقتدار و حکومت اسـت. اين واژه اولین بار در يونـان باســتان و در شــهر آتـن توســ  

ه كار رفــت  پــو از خاتمــه دادن بــه حکومــت هیپــارك و بــرادرش  . او(ق.م 011)كلیسـتن بـ

ا انجـام اص ارس بـ ران لاحاتيهیپـ ون، حکومت را به دسـت روسـتايیان و فقیـ ســپرد. در ايــن  در قانـ

ردگان ان و بـ و  دموكراسـي مسـتقیم) همـه مـردم به جز زنـ شـخصاً در وضــع قوانیــن شــركت  (نـ

ت و بـا قرمي د و به نوبـ شــدند، امـا در ايـن عهــد هـاي اجرايــي مـيدار ســمتعـه عهــدهكردنـ

 (.110: 1338تنسـي، )پنداشـتندو انسـاني نميقلاني انديشـمندان و فرهیختگان، دموكراسـي را ع

 

 لاممصادیق حقوق بشر در اس

   حق حیات و امنیت

دوجهـان  وجود تفاوت ها در نظام هنجاري حقوق بشري اسلام و غـرب را مـي تـوان ناشـي از

نگرشي متفاوت و مباني فلسفي كلامي و نیز ريشه ها و تجربیات تـاريخي متفـاوت دانسـت.)محمودي 

( تنها دين اسلام است كه نقش بسـیار مـو ري در تـرويق حقـوق بشـر دارد.)پهلـوان و 104: 1011كیا،

ه( از اين رو 101:  1011همکاران،  ه گونـ ات در قـرآن بـ ده اســت، اي بسـیار جـدي مطـرح شــحیـ
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دازه مهـم تلقـي نشــده باشــد. در تلقـي قــرآن  ه اين انـ ان حقـوق، حقـي بـ تا آنجا كه شـايد در میـ

ت الهـي به انسـان اسـت و زندگي اساسـيالاحیات ب ن موهبـ -اي اسـت كه بـه انســانترين هديهتريـ

ا فأحیاكم  ـ»ها داده شـده اسـت.  م أمواتـ اهلل و كنً  تـ ف تکفـرون بـ ـم يمیـتکم    ــم يحییکــم كیـ

ه ترجعـون م إلیـ ه خـدا كفـر مي« ـ ه بـ د، در حاليي چگونـ د خــدا شــما را ورزيـ كه شـما مـرده بوديـ

ده كـرد، پو از آن شـما را مي ده ميزنـ د و پــو از آن بـه ســوي او میراند و سـپو شـما را زنـ كنـ

ه )گرديدبر مي  (.  24سـوره بقره،آيـ

رفِْ فـِي  لوِلَیِِ هِ جعَلَنْاَ فقَدَْ مظَلْوُماً قتُلَِ ومَنَْلوُا النَ فوَْ الَ تيِ حرََ مَ اللَ هُ إلَِ ا باِلحَْ ِ   ولَاَ تقَتُْ» سلُطْاَناً فلَاَ يسُْـ

و هرگز نفو محترمي كه خدا قتلش را حرام كرده مکشید مگر آنکـه بـه حکـم ي «امنَصْوُرً كاَنَ إنَِ هُالقْتَلِْ 

شود، و كسي كه خونش به مظلومي و ناح  ريخته شود مـا بـه ولـي  او حکومـت و  ح  مستح  قتل

تسل  )بر قاتل( داديم پو )در مقام انتقام( آن ولي در قتل و خونريزي اسراف نکند كه او از جانـب مـا 

 .  (.33د)سوره اسرا، آيه مؤيد و منصور خواهد بو

ا محکـوم كرده اســ ت و خداونــد در آيـات فراوانــي از اسلام خودكشـي و ديگركشـي را قويـ

گاه داشـتن حرمـت خـون انسـانها پیمـان گرفتــه اســت:  ر نـ و اذ اخذنــا »آن نهـي نمـوده و بلکـه بـ

يــاد آوريــد كــه از شـــما پیمــان گرفتیـــم تـــا خونهـــاي خـــود را  «میثــاقکم ال تســـفکون دمائکـــم

ن آيــه ادامــه مـياسـتاد جـوادي آملي د. ( 40سـوره بقـره، آيه)نريزي ل ايـ دهــد ايــن پیمــان ر ذيـ

ژه گروهي خـاص نیسـت، بلکـه از آن همـه شـرايع الهـي اسـت. همچنین حکــم قصـاص نیــز  ويـ

زي اسـت در همــه شــرايع الهــي جريـان داشــته و مــورد  راي بازدارندگي از خونريـ زاري بـ كه ابـ

ه كـه پذيرش اسلام هم قـرار گرفـت. همان ســلب حیــات مــادي داراي كیفــري اســت كــه گونـ

ات معنوي نیز داراي كیفر اسـت. از نظر اسـلام حیــات  جهـت حفـظ حیات مادي اسـت، سـلب حیـ

ات دنیوي اسـت وي برتر از حیـ  (101-138: 1381پارسـانیا، )معنـ

 آزادی

ر بسـیاري از ها عطا كرده است، ولـي ايـن حـ  دآزادي موهبتى است كه خداى متعال به انسان 

شود. ارائه تعريف واحدي از آزادي كه به روشني معاني آن را بیان كنـد موارد به زور از مردم گرفته مي

كه انسان، ح  داشته باشد، هر كاري را كـه قـانون اجـازه كار دشواري است. آزادي عبارت است از اين

قربـاني،  )بـور بـه انجـام آن نگـرددداده است، انجام دهد و آنچه قانون منع كرده و صالح او نیست مج

1343 :140.) 
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تـرين نويسـد: آزادي يکـي از بزرگتـرين و عـاليستاد مطهري درباره اهمیت و ارزش آزادي ميا

يي كـه هـاي مـادي اسـت. انسـانها هاي انساني است... آزادي براي انسان ارزشي مافوق ارزش ارزش

و تن برهنـه و در سـختترين شـراي  زنـدگي كننـد، اند، حاضرند با شکم گرسنه  بويي از انسانیت برده

 1313، مطهرىد.)ولي در اسارت يک انسان ديگر نباشند، محکوم انسان ديگر نباشند، آزاد زنـدگي كننـ

، اسـلام ر تفکر لیبرالیسم غربي با تکلیف منافات دارد. آزاديي يعني آزادي از تکلیف. در آزادي د .( 04:

ها آزادندي چون مکلفند. آزادي هم مثل ح  حیـات اسـت و  انسان آزادي آن روي سکه تکلیف است.

مقدمهاي است براي عبوديت. اسالم آزادي را همراه با تکلیف براي انسان دانسته كـه انسـان بتوانـد بـا 

 اين آزادي، تکالیف را صحیح انجام بدهد

 برابری 

ن مع انسـان ي و فطـري يکسـان هسـتند. بارزتريـ  «تســاوي»نــاي برابـري، ها داراي ارزش ذاتـ

ي»و  ه ذهـن مـي «همتايـ ادر بـ ن مفهـوم متبـ ز همیـ آ سیاسـي و حقوقـي نیـ شــود. اسـت و در فرهنـ

ري در هـر دو يکســان اســت،  ي دارد. اگرچـه مفهـوم برابـ ري، دو چهـره سیاسـي و مدنـ اصـل برابـ

ي و سیاسـي تفـاوت دارد و همی وازم آن در امـور مدنـ ـن امــر، تقســیم ارزش برابــري را بــه امـا لـ

ه  ي توجیـ ان، )دو گـروه سیاسـي و مدنـ ن اصـل اسلام، برابري بـي  ).011: 1333كاتوزيـ قیـد  مهمتريـ

د آمده و شـر  انسـان رادري، از آن پديـ ي آزادي و بـ دي بــه بیــان ها اسـت و دو اصـل ديگر، يعنـ انـ

رادري نتیجه اجـراي  از ديــدگاه اسـلام  ) 00: 1343قربانــي، )اصل برابـري اســت. ديگر، آزادي و بـ

د هسـتند و يکســان خلــ  شــده انـد و از ايــن جهــت بــا هــم همـه انسـانها مخلوقـات خداونـ

وَ  برابرند. كسـي را بر ديگـري برتري نیسـت. يا أيَ هُاَ الن اَسُ ات قَوُا ربَ کَمُُ ال ذَي خلَقَکَمُْ منِْ نفَـْو  واحـِدةَ 

ن آفريدي ...« د از پروردگارتان كه شـما را از يک تـ روا كنیـ (ســیوطي  1ســوره نســا ، آيـه ( مـردم پـ

د: انصاري نقل مي للهدر تفسـیر الدرالمنثور از جابر بن عبدا ر اكــرم»كنـ در ايــام تشــري ، )ص( پیامبـ

ي براي ما سـخنراني نمـود و فرمـود:در حجه ودا  در منطقه منـ اي مردمـان! همانا پروردگـار شــما  الـ

ر عجم و نــه بـراي عجــم بـر  ه براي عـرب بـ ري نـ چ برتـ يکي اسـت و پدر شـما يکـي اسـت. هیـ

دارد، مگــر بـه ســبب تقـوا  راي سـرخ بر سـیاه وجـود نـ ه بـ ر سـرخ و نـ راي سـیاه بـ عـرب و نه بـ

ن زد خـدا پروامندتريـ ن شـما نـ ه بزرگوارتريـ در روايـت مشــهور نبــوي آمـده  «شماســت هـر آينـ

د دندانه»اسـت:  میـر موســوي «)هاي يـک شــانه برابرنــد الناس سـوا  كاسـنان المشـ ي مـردم ماننـ

 (.203-200 :1344وحقیقـت، 



 

 

88 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ت 
عا

طال
م

ق
قو

ح
 

ی
ام

سل
ر ا

ش
ب

ه 
ور

 د
،

12
ه  

ار
شم

 ،
1

ی )
یاپ

ه پ
ار

شم
 ،

28
 ،)

ار
به

  
14

12
 

 دموکراسی

دي، مالکیــت مطلــ  و حقیقــي مخلوقــات از آن خداونـد اســت.  ش توحیـ ر اسـاس بینـ بـ

ر تمـام ج ان ســلطه دارد و از ايــن رو منبــع تمــام قدرتهــا اوســت و اوسـت كـه بـ هـان و جهانیـ

د متعـال، اطاعـت هیــچ كــو ديگـر  ده اوسـت، جـز اطاعـت از خداونـ چـون انسـان مخلـوق و بنـ

ر او الزم نیسـت. نتیجـه اين نگرش آن اسـت كه اصــل در رابطــه انســان هـا بــا يکـديگر، عـدم  بـ

د مـورد تأيید شـار  قرارگرفته باشـدسـلطه اسـت و مشـ ت حتما بايـ  .روعیت دولـ

 هاحقوق اقلیت

توان به تعريفي كه يکي از نويسندگان حقوقي ارائه داده توجـه كـرد كـه بـر در تعريف اقلیت مي

گروهي از اتبا  يک كشور كه از لحا  ملي، نژادي، زبـاني يـا مـذهبي "طب  آن، اقلیت عبارت است از 

هاي مردم متفاوت بوده، ازلحـا  تعـداد كمترنـد و قـدرت حکومـت را نیـز در دسـت  از ديگر گروه

در مفهوم حقوقي بايد دو دسته عناصر عیني و ذهني را مورد توجـه قـرار ) 131: 1331مهرپور، )ندارند

گـردد و عنصـر ذهنـي مربـو  بـه برمي(حاكمیت)و استیال  (كمیت)داد. عنصر عیني به دو مقوله عدد 

بـا در نظـر گـرفتن ايـن دو . باشـدهاي اختصاصي آنها مـي مسئله اراده مشترك گروه بر حفظ ويژگي

اقلیـت واژهـاي  .ها را از پناهندگان و بیگانگان سـاكن يـک كشـور بازشـناخت اقلیت توان عنصر، مي

گیـرد و همیشـه پسـوندي همـراه آن اسـتي تنهايي مورد استفاده قرار نمـي گاه به است كه ً تقريبا هیچ

 .ها تعريف و تابعان خـاص خـود را دارنـد مانند قومي، مذهبي، زباني و .... كه هركدام از انوا  اقلیت

الملـل هـم ماننـد حقـوق ها و رعايت حقـوق آنـان در حقـوق بـین اصل منع تبعیض نسبت به اقلیت

داخلي، تنها با در نظر گرفتن ضمانت اجرايي براي تخلفات متعاهدان و تفسیر نکـات مـبهم امکانپـذير 

بـا  ها و برابري آنـان ً ايـن امـر بـه دنبـال معاهـدات است. قبل از جنآ جهاني اول، حمايت از اقلیت

صورت موردي و خاص مطرح بود و معموال دوجانبه در واكنش به تعارضـات مـذهبي يـا  اكثريت به

قومي صورت میگرفت. در اين معاهدات آزادي انجام مناسـک مـذهبي و در برخـي مـوارد خـاص و 

دادنـد در هـا اجـازه مـي شد. در موارد معدودي نیـز بـه اقلیـتنادر، آزادي بیان به رسمیت شناخته مي

 .(Thamberry,1995:14) ندگي خصوصي خود، بدون محدوديت زبان خويش را استفاده كنندز

از جهـت  مولـااقلیت از نظر حقوقي شــامل آن دسته از گروه هاي انساني است كـه مع صطلاحا

حقوقي، سیاسي، فرهنگي و اقتصادي در موقعیت و شــراي  حاشیه اي قرار دارنـد. كشـور ايـران نیـز 

هاي گوناگون مذهبي، قومي و زباني است، و اين اقلیتها در همـه دوره هـاي تـاريخي بـه داراي اقلیت 
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 ).1382زارعـي و همکـاران،)اندنبال مطالبـات حقـوقي، سیاسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي خـود بـوده

ـد وجود اقلیت هــاي قـومي، نـژادي، زبـاني و مـذهبي در بســـیاري از كشـــورها، واقعیتـي  هرچنـ

ـر  ــت را بـه هـم پیونـد قلمداد ميانکارناپذيـ شــود، اما حفظ عناصري كــه اعضـاي هـر گـروه اقلیـ

ها نبوده اســت. اين چالش گاه در قالب اين ادعا مطـرح شـده  میدهد، چندان مطلوب برخي حاكمیت

ها، باري گران بر كشور تحمیل میکنـد و وحـدت و يکپـارچگي ملـي را نیـز بـه  كه حمايت از اقلیت

ندي و زماني نیز عدم شناســايي و در نتیجه انکـار موجوديـت اقلیـت را دســـتاويز قـرار مخاطره میافک

 (1388كاظمي و كفايي فر، )داده اســت

ها با نظام سیاسي دغدغـه و مســـاله اكثريـت كشـــورهاي در  به عبارت ديگر رابطه بین اقلیت

اي قـومي، نـژادي، مـذهبي و... كـه هــ حال توسعه است. اين مساله ريشــه در آن دارد كه اين اقلیت

انـد، خواهـان هـا شـــکل گرفتـهبر چند گونگي فرهنگي دارد و بر ا ر مهاجرت افراد و خانوادهدلالت 

اندي امـا در ادغام و تركیب در درون جامعه بزرگتري هســتند كه عضويت كامل را در درون آن پذيرفته

كوشـند تـا بـه  قومي خـويش هســـتند و مـي عین حال در پي به رسمیت شناخته شدن بیشتر هويت

حـ  متفـاوت بـودن چـه بـه صـورت فـردي، چـه «گرچه «نوعي همسازي فرهنگي دست پیدا كنند.

بصورت گروهي، حقي است كه ريشه در كرامت انســاني دارد، اما به رسمیت شــناختن اين حـ  در 

در اغلـب (. 011: 1344سـیدفاطمي،  «)هـاي جوامـع انسـاني اسـت حقیقت به رسمیت شناختن تنو 

 1341موحـــد،  ت)حقوق بشر غیـر قابـل تجزيـه اسـ«كشـورهاي دموكراتیک با اعتقاد به اين امر كه 

هاي قـومي واكـنش مثبـت نشـــان دادهانـد. يکـي از  هاي ملي و گروه به تقاضاهــاي اقلیت. (010:

حقوق سـیاس ي و مـدني  هاي فرهنگي، حفظ هاي عمده در اين رابطه، ســازگاري با تفاوت مکانیزم

-حقوق و منـافعي اســـت كـه بـه»ها،  م به ذكر اســت در اينجا منظور از حقوق اقلیتاافراد است. الز

هـايي كـه در جهـت رفـع تبعـیض  ها به رسمیت شناخته شده است. مکانیزم طور قانوني براي اقلیت

ها و مشـــاركت آنهـا در  قلیتها براي ا ها و تحق  برابري به معناي برابري فرصت نســبت به اقلیت

 .   «حیات سیاسي، اجتماعي و اقتصادي و... در نظر گرفته شده است

 

 در غرب  هاحقوق اقلیت

ه ســال   مــیلادي يعنــي بــه زمــاني  1000قوانین بین المللي مربو  به حمايت از اقلیت ها بـ

ـذهبي را فــراهم آورد . در زمینۀ حمايـت از اقلیـت هـاي مـ« پیمان صلح آوكسبورگ »گردد كه برمي
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سالهاي پاياني جنآ جهاني اول و تشکیل جامعۀ ملل ، در بسیاري از معاهـدات صـلح متعاقــب سـال 

سیستمي جهت حفاظت از اقلیـت هـاي مـذهبي ، نـژادي و زبـاني « معاهدات اقلیتها»موسوم به  1818

ن معاهــدات مــورد حمايـت تحت حمايت جامعۀ ملل مورد پذيرش واقع شد . اهم حقوقي كه در اي

قرار گرفته بود ، عبارت بودند از حمايت از جان ، آزادي و برگـزاري آزادانـه مناسـک مــذهبي بـدون 

پو از جنآ جهاني دوم و تأسیو سازمان ملل متحـد، هـر چنــد هب تبعیض درخصوص نژاد يا مذ

شور ملـل متحـد و اعلامیۀ جهاني حقوق بشر نامي از اقلیت ا ايــن وجــود ها بردر منـ ود، بـ ده نشده بـ

اره اي از حقـوق و آزادي تپـ هـا نظیــر حــ  آزادي فکــر ، هاي اساسي در رابطه با ح  هويت اقلیـ

 بي وجود دارد.وجـدان و مـذه

سنت سیاسي غرب در قبال اين موضوعات مهر سکوت بر لب زده است. اكثر جوامـع ِ سیاسـي 

پـردازان سیاسـي غـرب  اند. با اين حال اكثـر انديشـه بوده منظم طي تاريخ ضب  شدهشان چند قومي

اندي كه در آن همه شـهروندان داراي زبـان و فرهنگـي را مد نظر قراردادهشهر  آلي ازهمواره الگوي ايده

زيسـتند كـه در  هايي مـي پردازان سیاسي، كه خود در امپراطوري اند. حتي انديشهمشترك فرض شده

 اي مـي شد، به گونـهها حکم مييق بود و به گروههاي وسیعي از اقوام و زبانآنها چندين زبان زنده را

نوشتند كه گويي فرهنآ يک دست شدة دولت ِ شهرهاي يونان باستان سنآ بنا و معیـار يـک الگـوي 

آلي از يـک  دولتها طي تاريخ، براي دستیابي به چنین الگوي ايده .كامل جامعه سیاسي محسوب میشود

هـا را  اند. برخي اقلیـتها تعقیب كرده هاي مختلفي را در قبال اقلیتکدست، سیاستجامعه سیاسي ي

و يـا در ايـن راه د(شـوپاكسـازي قـومي يـاد مـي آنگونه كه امروز از آن به عنـوان)به كلي نابود كردند 

هـاي ديگـر چنـان رفتـار شـد كـه سـرانجام كشي را در قبال آنان اعمال كردند. با اقلیت سیاست نسل

جبار زبان، مذهب و سنن فرهنـآ اكثريـت االااي كه بور به ادغام در فرهنآ بزرگتر شدند، به گونهمجب

شـد، از ايـن رو سیاسـت ها به عنوان گروهي اجنبي نگـاه مـيرا پذيرفتند. در برخي موارد نیز به اقلیت

 كیملیکـا،)دند كرتبعیض اجتماعي و اقتصادي و انکار همه حقوق سیاسي را به شدت بر آنها اعمال مي

1380 :18.) 

وه بر تبعیض، در معرض تحقیـر لاتر است و ع   زنان مسلمان محجبه در آلمان بسیار وخیموابر

هـا و مشـاغل و توهین در محل كار خود قرار دارند. طب  قانون آلمان، اشـتغال زنـان محجبـه در اداره

ون به بخش خصوصي نیز تسـري يافتـه دولتي ممنو  است، اما به گفته زنان مسلمان اين كشور، اين قان

اي كـه اند. به گونـهفراواني مواجه کلاتاست. اشپیگل افزود: مسلمانان آلمان در زمینه تحصیل نیز با مش
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آمـوزاني بـا فرهنـآ و مـذهب ديگـر اي رايـق بـا دانشمعلمان آلماني در چارچوب تصورات كلیشه

خواهـد فاصـله خـودش وم اجتماعي، جامعه آلمان ميآمیز دارند. به اعتقاد كارشناسان علرفتاري توهین

شـوند، شـهروند را با مهاجران حفظ كند و حتي كودكاني را كه از والدين مهاجر در آلمـان متولـد مـي

 .)1348رمضاني، )گیردآمیز با آنها در پیش ميكند و رفتاري توهینآلمان تلقي نمي

ن تباسلام  ه وضـع قوانیـ ه مســلمانان محــدود نمـيعیضسـتیزي در غـرب تنهـا بـ ز علیـ -آمیـ

و آوريــل  2112درصد از كســاني كــه بـین آوريــل  04شـود. طبـ  آمـار به دسـت آمـده حـدود 

هراســي در انگلیــو را تجربـه كردنــد، زن بودنــد. قتـل يـک زن لام ت ناشــي از اسـلاحم 2113

از نقـض حقـوق زنان اقلیت شــیعه در مسـلمان در انگلسـتان به جرم داشـتن حجاب نمونه ديگـري 

و انگلیو در سـال  م كرده اسـت ايـن زن مســلمان ســعودي كـه لا،اع 2110اين كشـور اسـت. پلیـ

ه خاطــر تعــداد  ه انگلسـتان آمده بـ ل بـ راي تحصیـ رادرش بـ ا بـ ش بـ سـي سـاله بوده و چند مـاه پیـ

كــه  دانشـجويان و اسـاتید دانشــگاه اسـکو ضربات چاقو بر سـر و سـینه خود كشـته شـده اسـت.

وده به شـدت در شـوك بـه ســر میبرنــدي چراكــه اكثـر محصـلان ايــن  ن زن بـ ل ايـ محـل تحصیـ

دانشـگاه از فرهنگهـا و مذاهـب مختلـف جهـان در آن مشــغول بــه تحصیــل میباشــند. ســفارت 

دن اعلام كـرده اسـت، پیگیر قت ک مـرد عربسـتان سـعودي در لنـ ن زن اسـت. يـ ســاله نیــز  02ـل ايـ

ا اين قتل بازداشـت شـده اسـت. بر اسـاس آخرين تحقیقات توسـ  نشــريه فايننشــال  ا  بـ در ارتبـ

ن كشـورها در زمینه اس گــزارش نقــض حقــوق ( هراسـي اسـت.لامتايمز، انگلسـتان يکي از بدتريـ

 (18: 2113بشـر در انگلسـتان، 

ـــه عنــوان كشـــور مدافـــع حقــوق بشـــر، آزادي و آمريـــکا در  زمـــان تأســـیو، خـــود را ب

ي به ايـن كشــور آمدنــد،  ي هـم كه مهاجـران از كشـورهاي اروپايـ دموكراسـي معرفـي كـرد و زمانـ

آزادگي انسـانها را همـواره مورد تأكید شـعارهاي خود قـرار داد، امـا بعــد از مدتــي كــه  ــروت و 

ادي خـود را در داخـل افـزايش داد، شــرو  بـه خريــد و فــروش بــردگان و اســیران منافع اقتصـ

هاي ديني و نژادي بیشـتر از ســاير شــهروندان آمريکايــي در معـرض  امـروزه اقلیت .آفريقايي كرد

ت قـرار مي ري و آزار و اذيـ ه تقريـب بـه نقــل از ديـدهخشـونت، زورگیـ د. خانـ بـان آمريــکا: گیرنـ

ي در معرض خشـونت، زورگیـري و تاقلی ژادي بیشـتر از سـاير شـهروندان آمريکايـ ي و نـ هـاي دينـ

 گیرند. آزار و اذيت قرار مي
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 حقوق بشر در ایران باتاکید بر حقوق اقلیت ها

ت حقـوق اقلیت ي و قومي بــر پايـه همزيســتي مســالمترعايـ آمیـز بـه عنــوان هـاي مذهبـ

ي همـوا د سـاير افـراد جامعـه در تمـام عرصهشـهروند ايرانـ هــا مـورد توجــه قــرار گرفتــه ره ماننـ

كـه اين امر منجـر به حضور فعال و گسـترده اين افـراد در جامعه شـده اسـت. بنابرايــن، در مقايســه 

ا حقـوق اقلیت ي ميبـ هــا  توان دريافـت كــه ايــران در برخــورد بــا اقلیـتها در كشـورهاي غربـ

ه عمــل كــرده و شــراي  زندگــي و اجــراي مراســم و مناســک مذهبــي، آزادي ب سـیار منصفانـ

راي غیرمسـلمانان فراهم نموده اسـت ه طور كامـل بـ ان را بـ ده، آزادي بیـ  عقیـ

دون تمايــز  21و  18در اصـل  ري افراد ملـت ايران بـ ه صراحـت بر برابـ ز بـ ون اساسـي نیـ قانـ

ي زن و مـرد  د ميحتـ شـود. در اصـل نوزدهـم اينطـور بیان شـده اســت كــه مــردم ايــران از تأكیـ

آ، نــژاد، زبــان و ماننــد ايـن هــا  هر قـوم و قبیله كه باشـند از حقـوق مسـاوي برخوردارند و رنـ

ون از افــراد ملــت، ت يکسـان قانـ د حمايـ ود و در اصل بیسـتم پو از تأكیـ از نخواهد بـ  سـبب امتیـ

د رعايــت موازيــن اسـلام، برخــورداري يکســان از حقـوق انســاني، سیاســي، اقتصــادي،  ا قیـ بـ

راي همـگان به طور يکسـان مقـرر مـي (. 13: 1314قانــون اساســي،  ) دارداجتماعـي و فرهنگي را بـ

د بند  ه برخـي از اصول ماننـ ا توجـه بـ دارد و اصــل ماده سـوم كه مشـاركت عامـه را مقـرر مــي 4بـ

ون اساســي كــه اداره  ري آحـاد ملت اسـت و همین طـور اصل ششـم قانـ ر برابـ بیسـتم كـه ناظـر بـ

کا به آرا  مردم مي هــا بــراي  داند، روشـن اسـت كـه حـ  مشـاركت سیاسـي اقلیـتكشـور را با اتـ

د ديگـر آحـاد ملـت اسـت. ات مقامـات و مسـئولین كشـور هماننـ ن مشـاركت زمانــي بـه  انتخابـ ايـ

زرتشــتیان و كلیمیــان »رسـد كـه اصل شـصت و چهـارم قـانون اساســي مقــرر مــیدارد: كمال مي

ي مجموعــا يــک نماينــده و مســیحیان ارمنــي  ده و مسـیحیان آشـوري و كلدانـ هركدام يک نماينـ

وب و شـمال هركـدام يــک نماينـده انتخــاب مي طبــ  .  )04: 1314اســي، قانــون اس«)كننــدجنـ

ت، جان، حقـوق، مســکن و شــغل اشــخاص از تعــرض مصــون  22اصـل  ون اساسـي حیثیـ قانـ

ت اجراي تخلـف از مفــاد اصــل  ز كند. ضمانـ ون تجويـ قانــون  22اسـت، مگـر در مـواردي كه قانـ

د در حقـوق كیفـري ج ه عبارتي تمـام اصول قانون اساسـي را بايـ ســتوجو كــردي زيــرا اساسـي و بـ

ان رابطه هـاي مختلــف حقــوق شــناخته و بــه ي مسـتقیمي بین حقـوق كیفـري و رشـتهحقوقدانـ

ژه حقـوق كیفري را ضامـن اجـراي آزاديهـاي فـردي و اجتماعـي مي د. بــراي مثــال قـانون ويـ داننـ

ن اقـرار از متهــم را مم اساسـي راي گرفتـ ه شـکنجه بـ نــو  نمــوده و مرتکــب آن را انجـام هرگونـ
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د. از سـوي ديگـر، دارا بــودن ضمانــت اجرايــي از صفــات بــارز هــر مسـتح  مجـازات مي دانـ

و از طـي تشــريفات تصويــب، امضــا  و قاعـده ه اينکه قانون اساسـي پـ ي حقوقي اسـت و نظر بـ

ه خود ميانتشـار، شـکل قاعـده رد. از ايــن رو اي حقوقي بـ جــراي آن بــر همــگان و بـه ويـژه گیـ

 (.30-30: 1333شـعباني، )گـردد دولت، امـري واجـب و اجتنابناپذير تلقي مي

 

 ها تمایز حقوق بشر در غرب و ایران با تاکید بر حقوق اقلیت

بینـي اسـلامي، انسـان موجـودى داراى شـرف، تمايز حقوق بشر اسلامي و غربي مطـاب  جهـان

-از خدايي است و رهپوي هدفي اعلا و محدود به جسم نیست، بلکه مجموعـهحیثیت و كرامت ذاتى 

اي از جسم و روح است و دين اسلام با نگاهي جامع به وي و نیازهـايش حقـوقي را بـراي وي رقـم 

زده استي اما در منط  جهان سکولار غرب هیچ حقیقت ارزشى در وراي وجود انسـان وجـود نـدارد 

نـدگي بلکـه مقصـود و مقصـد وي راهي بـراي زُي نه به عنوان میانهدماو جهان ( 03، 1331)جعفري، 

روي حقوق بشر غربي با محوريـت نگـرش گیردي ازاينشود و محور حقوق وي قرار ميمحسوب مي

اعلامیه جهانى حقـوق بشـر،  28ماده  2سکولاريستى به انسان تنظیم شده است و مطاب  همین معنا، بند 

هـاى افـراد را مزاحمـت بـا حقـوق و  یستى، تنها عامل محدوديت حقوق و آزادىبا تأ یر از تفکر لیبرال

طبیعي اسـت فهـم انسـان بـه  د.داراى ديگران و مقتضیات اخلاقى جامعه دموكراتیک اعلام ميه آزادى

اش است، با درك انسان سـکولار عنوان موجودي كه سعادت وي در گرو تأمین نیازهاي دنیايي و ديني

د و حقوق مفروض براي اين دو سنخ انسان كاملاً متفاوت خواهد بود. ازاينروي ضـمن باشمتفاوت مي

ي « حقوق بشر»شمول در همه جوامع و مکاتب از مفهوم انکار تعريفي استاندارد و همه بلکـه نفـي تلق ـ

هاي بومي و هنجارهاي هر مکتـب و جامعـه  سکولار از انسان و حقوق وي، بايد اين امر را به فرهنآ

هاى جهان سوم نظیر جمهـورى اسـلامى ايـران، هنـد، چـین و همانطور كه برخى از دولت»ا  داد. ارج

هاسـت و لـذا در مسـائل اند، حقوق بشر مورد نظر غرب برخلاف فرهنآ و عقیده آنبرزيل اعلام كرده

و هاى بومى توجه شود و معیارهايى كه صرفاً بر مبنـاى فرهنـآ و سـنن حقوق بشر بايستى به فرهنآ

 (.44:1330 كرمي،(فلسفه غربى است، نبايستى جهانى تلقى شود 

در مدينه با پیروان اديان ديگر روبرو شدند و  مسلمانان از همان آغاز شکل گیري حکومت اسلامي

كنـد و يه از پیروان اديان ديگـر يـاد مـيآ قراردادهايي نیز با آنها منعقد كردند. قرآن كريم نیز در چندين

توان گفت كه دين اسلام از همان آغاز رسالت پیامبر به كند. پو ميرابطه با آن ها ذكر ميمسائلي را در 
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ین اسلام از همان ابتدا يهوديـان، )ص( مسـیحیان، آي هاي ديني توجه خاصي داشته است.ي اقلیتمساله

وانخويش را به رسمیت شناخت و پیر هاي ديني در جامعه اسلاميزرتشتیان و صابئین را به عنوان اقلیت

گرفتند به رعايت حقوق آنان ملزم ساخت. مسلمانان نیز در طول تاريخ هرجا زمام امور را در دست مي

ها از همان آغاز تحـت عنـوان اين اقلیت كردند. حقوق و تعهداتهاي ديني را رعايت ميحقوق اقلیت

 .(1383و نورالديني، شد. )اماميپیماني به نام قرارداد ذمه شناخته مي

محسوب شـده و نـژاد و زبـان  معتقد باشد جزئي از جامعه اسلامي هر فردي كه به عقیده اسلامي

وحـدت  ت.و اقامتگاه و سابقه تاريخي وي و خاندانش به هیچ وجه دراين زمینه مؤ ر و مورد نظر نیسـ

ت تنهـا در صـورهاي گوناگون بشـري از نظـر مبـاني حقـوق اسـلاميحقیقي و انساني اجتما  و گروه

باشد و بـه همـین دلیـل ملـت و جامعـه مشـترك و وحدت فکر و اراده و امیال عقلاني قابل تحق  مي

انـد. اسـلامي، هماهنآ و قانون واحدي را براي تنظیم حیات اجتماعي و فـردي خـود انتخـاب نمـوده

هاي مختلفي است كه براساس عقیده و فکر واحد، زنـدگي بـدين ترتیـب در عبارت از مجموعه گروه

جامعـه متشـکل  هر فردي پو از يک پیمان اختیاري )ايمان( رسماً به عضويت مجتمع برادري اسلامي

انـد  ايمـان آورده گیرد و همـه در برابـر قـانوني كـه بـدانعهده ميه آيد و تابعیت آنرا بدر مي اسلامي

رود. عـالي و دانـي، يابند، امتیازات و اختلافات مادي و اعتباري از بین ميمسئولیت و حقوق برابري مي

فقیر و غني، بزرگ و كوچک، سفید و سیاه، سرخ و زرد، نژاد آريايي و سامي، عـرب و عجـم، آسـیائي 

شـوند )عمیـد مـي و اروپائي، آمريکائي و آفريقائي و... همه و همه، برادر و عضو مسئول جامعه اسلامي

 (.20 :1383زنجاني، 

هـا را بـراي امحـاي بیشـترين تلـاش و فعالیـت الملـلدر شراي  كه جامعه جهاني و حقوق بین

تبعیض نژادي بکار گرفت و اتفاقا مصادي  بارز و روشـن تبعـیض نـژادي در جوامـع غیـر مسـلمان و 

درايالات متحده آمريکا، تبعیض نژادي در آفريقاي جنوبي توس  مهاجرين سفید پوست اروپائي، بلکـه 

شتي مانند تبعیضات علیه سیاهان دو نمونه بـارز آن در جوامعي بود كه پاي ملل غربي در آن حضور دا

از انجام و اعمال تبعیضات نژادي، زبـاني و  است. دراين شراي  شاهد هستیم كه پیوسته جوامع اسلامي

اند. برخلاف افسـانه هـا و خرافـاتي كـه در میـان پارهـاي از  ها، بدور بوده نسبت به اقلیتها ينا مانند

اي از افـراد بشـر را در گـوهر انسـانیت اكنون نیز وجود داشته باشد كه پـارهاقوام وجود داشته و شايد 

دانند و نیز برخلاف آنچه از فلاسفه و دانشمنداني همچون افلاطون نقل شـده برتري از پارهاي ديگر مي

اند و گروه ديگري براي آقـائي  ها براي بردگي آفريده شدهاند: گروهي از انسان گفتهكه با صراحت مي
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هاي پیش ارائـه شـد كـه برده داري. در اسلام مطلقا ازاين مسائل سخني نیست و اسنادي كه در بح  و

دانـد داند و همه را شايسته وصول به حیات طیبه و زندگي پاك و پـاكیزه مـيها را برادر ميهمه انسان

 (.04: 1381گواه و شاهداين مدعا است )مکارم شیرازي، 

 

 گیرینتیجه

و در چـارچوب مبـاني  هااقلیت ب اسلامي با اهتمام به حقوقلاايران پو از انق جمهوري اسلامي

اي وسیعي در تحقـ  و هلاش، قانون اساسي و ديگر قوانین خود را تنظیم كرده و در اين مسیر تلامياس

رسد كه ريشه اصلي تقابل غرب و ايران در اين حـوزه ناشـي پیشبرد حقوق بشر كرده است. به نظر مي

جهاني حقوق بشـر بـر لامیه مي و غربي است. اعلاجهانبیني و مباني حاكم بر حقوق بشر اس ارضاز تع

م در تعارض است، تنظیم شده اسـت و از ايـن لااساس مباني غربي، كه اغلب با اصول و مباني دين اس

رو اجراي تمام اصول آن امکانپذير نیست. صرف نظر از اين موضو ، پرونده غـرب در زمینـه حقـوق 

هـاي بـزرگ ها و منافع قـدرتبشر نشان از اين مسئله دارد كه پیگیري حقوق بشر تحت تأ یر سیاست

 هـايهـا و روشغربي قرار دارد و در اين میان برخي كشورها و از جمله ايران، كـه مخـالف سیاسـت

شـوند. كشـورهاي غربـي بـا هستند از سوي غرب به نقض حقوق بشر متهم مي المللجاري نظام بین

بـه ديگـر  نقلـاب اسـلاميو جلـوگیري از صـدور اانقلاب اسلامي هدف زير سؤال بردن دستاوردهاي 

هـا در رسد از بین بـردن چـالشاندي بنابراين به نظر ميكشورها ايران را به نقض حقوق بشر متهم كرده

فـروش و د)چیـتسیاسـي بسـتگي دار لـانهاي كاين حوزه به حل تعارضات ايران و غرب در عرصه

حقــوق و تـوان گفـت بـا بحـ  و بررسـي در ارتبـا  بـا (. در مجمو  مـي123:1380صابردوست، 

ات خـاص اقلیت بـا وجـو كــه در كشــورهاي غربــي بريم پي مي هـا در كشـورهاي مختلـفامکانـ

ي در ن حمايتـ ب قوانیـ ر ايــن اقلیـتدولتگوناگون هـاي حقـوق اقلیت ار تبا  با تصويـ -هـا در برابـ

ه خصوص شــیعیان و نقـض حقـوق اقلیتگوناگون اي عمل كـرده و مـوارد بسـیار سـلیقهها  ها و بـ

ا  بـه ايـن نتیجـه  در قانون اساسـي جمهوري اسلامي ايــران كمي تفکر زنان شـیعه وجـود دارد، امـا بـ

ب قـانون اساســي ضـمن اســكه تدوينرسیم مي گارش و تصويـ ون اساسـي در نـ دگان قانـ اس كننـ

ز بـيالمللي حقوق بشـر در رابطـه با اقلیتقـرار دادن شـر  مقدس نسـبت به اسـناد بین توجــه  ها نیـ

ز حقـوقي در راســتاي تضمیــن اصــل نبوده ن اسـاس در قوانین عـادي نیـ ر همیـ د. بـ قانــون  13انـ

راي اقلیت تــوان وانیــن مـيهـاي ديني در نظر گرفته شـده اســت كــه از جمیــع ايــن قاساسـي بـ



 

 

114 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ت 
عا

طال
م

ق
قو

ح
 

ی
ام

سل
ر ا

ش
ب

ه 
ور

 د
،

12
ه  

ار
شم

 ،
1

ی )
یاپ

ه پ
ار

شم
 ،

28
 ،)

ار
به

  
14

12
 

ه اقلیـتدريافـت اقلیت ات مناسـبي نسـبت بـ ران با وجـود جمعیت كم از امکانـ هـاي ســاكن هاي ايـ

ر بــیراه نیســت كــه چنیــن بیـان نمــود در مــواردي چــون . در كشـورهاي ديگـر برخوردارند پـ

ک نماينده مجلــو بــه اقلیـت يــا حضــور  هـا وهــا بــا وجــود جمعیـت كــم آناختصـاص يـ

دگان اقلیت در مجلـو تدويــن قانــون اساســي نظــام حقوقــي جمهــوري اسـلامي ايــران  نماينـ

آخرين نکتـه ايـن كـه بـا مداقـه در  .تر و پیشـروتر از اسـناد حقـوق بشـري عمل نموده اسـتمترقي

هـاي دينـي و یـتشود، اصول قانون اساسي ايران در برخورد بـا اقلروح كلي قانون اساسي دريافته مي

هـاي مشـاركت عمـومي مذهبي، مبتني بر عدالت و انصاف است. اين عدالت و انصاف همچنین زمینه

ها را در سطح جامعه فراهم ساخته، بر آن تأكید و توصیه دارد كه خـود سـبب حفـظ و اسـتمرار اقلیت

 .مي ايران بوده استلاهاي اقلیتي در جمهوري اسهويت گروه
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 منابع

 قرآن كريم

ح  حیـات در اديان توحیـدي،  .(1380)احسـاني مطلـ ، محمدرضـا و مفتـاح، احمدرضـا 

 .الهیـات تطبیقـي، پايیـز و زمسـتان، سـال ششـم، شـماره چهاردهم

عدالـت  ـاي يعدالت مهدو ييتحق  توسـعه عدالت جهانـ يمبان(. 1382) يافـرو ، سـهرابعل

 .0شـماره  ،يدومه يهاپژوهش ؟،يغرب

جايـگاه مجازات اعدام در حقوق بشـر اسلام و غـرب،  .(1341)آقامیـر سـلیم، مرضیـه السـادات 

 .3خبرنامـه انجمن ايرانـي حقوق جزا، شـماره 

 فرهنآ حقوق بشر، تهران: كتابخانه گنق دانش. .(1331بهمن ) ،ييآقا

و غرب،  اسلام  دگاهيزن از د اتیحـ  ح يقیمطالعه تطب (.1381)شـهال و ملکشـاه، آرزو ،يباقـر

 .2دوم، شـماره  ، سالو زمسـتان زيینامه زنان، پاپژوهش

سـال  ،اسـرا ، بهار ،يآمل يجـواد اللهتيآ دگاهيفلسـفه حقوق بشـر از د (.1381)ـدیحم ا،یپارسـان

 هفتم، شـماره سـوم. ياپیسـوم، پ

كیفرزدايي از جرائم جنسي در  (.1011) محمدامین حقیقت، و پهلوان،زكیهي آقايي بجستاني، مريم

، 0، شماره11، مطالعات حقوق بشر، دوره حقوق كیفري ايران تجلي حقوق بشر اسلامي

 .100-138،  پايیز (،23شماره پیاپي)

حقوق بشر، ترجمه حسین شريفي طراز كوهي، چاپ سوم، تهران:  (.1384تاموشات، كريستیان )

 .نشر میزان

انقلاب  مطالعاتي، تهران: دفتر نشر فرهنآ اسلام ها،شهيتکاپوي اند .(1331) يجعفري، محمدتق

 .دوم، شماره اول، بهار و تابستانسال  د،يدفا  مقدس، دوره جد اسلامي

تغییر نظام سیاسي در پرتو  .(1011) مرادي، مريم و ي راد، محمدحسیني صلاحي، سهرابجلال

، 11، دوره اسلاميمطالعات حقوق بشر  ،الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمايت

 .41-113(، 23، شماره پیاپي)0شماره

حقوق بشري هاي ايران و غرب در حوزه چالش .(1380) صابردوست، مهناز و فروش، سجادچیت

 رويکردي فکري و سیاسي، 
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المللي، ترجمه اعلامیه جهاني حقوق بشر: لیبرالیسم و اجما  متداخل بین .(1342دانلي، جک )

المللي محمد حبیبي مجنده، در: مباني نظري حقوق بشر، مجموعه مقالات دومین همايش بین

 دانشگاه مفید. :حقوق بشر، قم

هـران: ت ،يمحمـدملـک  درضـایترجمـه حم ،اسـتیعلـم س يمبانـ .(1338)اسـتفان  ،يتنسـ يد

 نشـر دادگسـتر.

حقوق اقلیت ها از منظر اسناد بین المللي،  (.1382)زارعي، بهادري زيني وند، علي و محمدي، كیمیا 

 31 – 08 ،(1) 3، ماسلاپژوهش هاي سیاسي جهان ، و قانون اساسي  . ا. ايراناسلام 

 .حقوق بشر در جهان معاصر، تهران: انتشارات شهردانش .(1344) سیدفاطمي، سید محمد قاري

به عنوان نسل دوم حقوق  يفرهنگ ياجتماع -يحقوق اقتصاد تیماه .(1381) دهيفر گان،يشا

 ،يو فرهنگ ياجتماع -يحقوق اقتصاد ناتیدولت و تضم شيت همابشر، مجموعه مقالا

 دانشگاه تهران. ،ياسیتهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم س

وق بشر در بررسي تطبیقي وضعیت حق .(1011) ابوالحسن طالبي، عباسعليي ابوالحسن شیرازي،

 .118-101 :23 ،(0)11دوره  ،زمستانطالعات حقوق بشر اسلامي، ، مايران و عربستان

از منظر حقوق بشر معاصر و فقه  هاتیحقوق اقل (.1011) ، ناديازاده يمحمد و ي، ناصرزيعز

 .11، شماره 3دوره فقه و حقوق نوين،  ي،اسلام

 .دفتر نشر فرهنآ اسلاميقم: ، حقوق اقلیتها براساس قانون قرارداد ذمه .(1383) عمید زنجاني، عباسعلي

از حقوق  انتیصمطالعات  ،رانيها در غرب وا تیحقوق اقل يبررس (.1381)اكرم  ،يخان يضلف

 .100-128 ،3، سال دوم، شماره زنان

 .زانیانتشارات م :تهران (.1314) رانيا لامياس يجمهور يقانون اساس

 .هينشر سا :، تهرانو حقوق بشراسلام  (.1343) زين العابدين،يقربان

  دادگستر. رچاپ اول، نش ز،يیتهران، پا ،يوق عمومحق يمبانـ .(1333) ناصر ان،يكاتوز

 ونسکو،ي امپی  ،مطلزاده يد تقه محما، ترجمه تی، اقلاجرانمه همانان،یم .(1333) واير انو،يكاستر

 .233شماره  وچهارم، ستیسال ب

بشر،  قوقح يالمللنیناد بدر اس تیاقل فيتعر(. 1388) يفر، محمدعليياحمد و كفا ،يكاظم

 .01 – 20(، 40 ياپیپ)0شماره  ،21دوره  ،يمطالعات مل
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و مقايسه و تطبی  آن با حقوق جهاني بشر در اسلام  .(1011) ايزدي اودلو، عظیم و كتابي، امیر علي

، 0 ، شماره11وره ، مطالعات حقوق بشر اسلامي، دحقوق بشر غرب از ديدگاه علامه جعفري

 .33-03(، 23شماره پیاپي)

 .هشيمجله بازتاب اند ن،يو د تهیسـیر، الئوق بشحق. (1340)محسـن  ور،يكد

تهران: انتشارات سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه،  تیشوراى امن .(1330) ریجهانگ ،يكرم

 .وزارت امور خارجه

، از حقوق انتیص ،يتیچند مل هيبه نظر يها، مرزها و عدالت: نگاهملت. (1380) ليو کا،یلیمیك

 .4شماره 

 .المللى هدىمرتضى اسعدى، تهران: نشر بین ، ترجمهسفه سیاسىلف .(1331)كوئینتن، آنتونى 

 .2113گزارش نقض حقوق بشر در انگلستان، سال 

اي تعارضات هنجاري و گفتماني نظام حقوق بشري بررسي مقايسه (.1011محمد )محمودي كیا، 

، شماره 0، شماره11، مطالعات حقوق بشر اسلامي، دوره حقوق بشر اروپايي اسلامي با نظام

 .103-113(، 23پیاپي)

 انتشارات صدرا. :انسان كامل، قم (.1313)مطهري، مرتضي 

 .23، شماره سیاسي مسأله مساوات در اسلام، حقوق و علوم .(1381)مکارم شیرازي، ناصر

آن با حقوق بشر  يقیتطب يول حقوق بشر و بررستح ریس(. 1330) لیاسماع ،يجانيالر يمنصور

  .در اسلام، تهـران: چاپ اول، انتشارات تابـان

 جلد دوم، تهران: نشر كارنامه.، ح  و عدالت يدر هوا .(1341) يموحد، محمد عل

 م، ران: چاپ ششر، تهوق بشحق يالمللنیام بنظ (.1380) نیور، حسمهرپ

و ديگر  سلاممباني حقوق بشر از ديدگاه ا .(1344)میرموسوي، سید علي وحقیقت، سید صادق 

 .يلامازمان انتشارات پژوشگاه فرهنآ و انديشه اسمکاتب، تهران: س

 الس، ریمعاصر، سف ربشر در اسلام و حقوق حقوق بش میو مفاه يمبان .(1344) یيحيدیس ،يمهاش

 .12وم، شـماره س

 شهر دانش. :گفتمان حقوق بشر براى همه، تهران .(1348) هکى، فرشید

Annette, Marfording (1997), "Cultural Relativism and the Construction of 

Culture", (H. R. Q). 
Bahalla, L (1991), Human Rights an Institutional Framework for 

Implementation. 



 

 

118 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ت 
عا

طال
م

ق
قو

ح
 

ی
ام

سل
ر ا

ش
ب

ه 
ور

 د
،

12
ه  

ار
شم

 ،
1

ی )
یاپ

ه پ
ار

شم
 ،

28
 ،)

ار
به

  
14

12
 

Donnely, Jack (1998), International Human Rights, 2nd Ed. Westview Press. 

Perry, Michalel (1997), "Are Human Rights Universall?", (H. R. Q): Vol 

19, No. 3. 


